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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 گروه باور باران

 فعال در عرصه های علمی پژوهشی و فرهنگی

 
 

 موضوع کنفرانس:
 

 1 رازهای زنبور عسل

 
 

 بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن )خانم نجفی(
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 وٌژگٌهای برتر زنبور عسل از نظر قرآن :
 

 وحی
 
وحی در تفسٌر المٌزان: معنا و موارد استعمال کلمه 

 
"راغب" گفته به معناى اشاره سرٌع است، كه البته همواره از جنس كلام و از باب بطورى كه 

 رمزگوٌى و ٌا به صورت صوت ؛ و مجرد از تركٌب و ٌا به اشاره و امثال آن است.

 
 
:"معانی وحی با توجه به موارد استعمال آن در "قرآن 

 
 در كلام خداى تعالى در اٌن معانى استعمال شده :

 
 (و اوحى ربك الى النحل ٌك جا در القاء در فهم حٌوان از راه غرٌزه استعمال كرده و فرموده: )

 
 )و اوحٌنا الى ام موسى (در القاء از باب "رإٌا" استعمال كرده و فرموده: 
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 و در "وسوسه" استعمال كرده فرموده: )الا ان الشٌاطٌن لٌوحون الى اولٌائهم ( 

 

 )فاوحى الٌهم ان سبحوا بكرة و عشٌا(.اره" استعمال كرده و فرموده: و در القاء از باب "اش

 

)و ما كان لبشر ان ٌكلمه الله قسم دٌگرى از وحى الهى با تكلم با انبٌاء و رسل است همچنانكه فرموده 

چٌزى كه هست ادب دٌنى چنٌن رسم كرده كه وحى جز به كلامى كه بر انبٌاء و رسل القاء الا وحٌا( 

 اطلاق نگردد.مى شود 

 
 و در آٌه مورد نظر ما "وحی" اٌحائات و الهامات خداى سبحان به زنبور عسل است.

 

از موارد استعمالش در قرآن بدست مى آٌد كه در اٌنجا از باب القاى معنا به نحو "پوشٌده از اغٌار" 

 است،

  

 نوعی وحى است.پس "الهام" به معناى : القاى معنا در" فهم حٌوان" از طرٌق "غرٌزه" هم 

 
همچنانكه ورود معنا در نفس انسان از طرٌق "رإٌا" و همچنٌن از طرٌق "وسوسه" و ٌا "اشاره"،  

 همه از 

اٌن است كه خداوند به زنبور عسل از  )و اوحى ربك الى النحل (وحى است، پس معناى اٌنكه فرمود: 
 راه غرٌزه اى كه در بنٌه او قرار داده الهام كرده است .

 
استان زنبور عسل و نظامى كه در حٌات اجتماعى خود و سٌره و طبٌعتش دارد امرى است عجٌب و د 

حٌرت آور، و شاٌد همٌن نظام عجٌبش باعث شده كه خطاب از مشركٌن را به خطاب مخصوص 

) و وحى كرد )و اوحى ربك(    رسول خدا )صلى الله علٌه و آله و سلم( برگرداند و بفرماٌد : 

 تو(پروردگار 

 

 محل زٌست
 

 



[4] 
 

 

 
 تغذٌه

 

     
 

:تفسٌر المٌزان در باره عبارت من کل الثمرات 

 
 ) امر به اٌنكه از همه مٌوه ها بخورد(         )ثم كلى من كل الثمرات (اٌنكه فرمود:   
 

نكه زنبور عسل از مٌوه ها نمى خورد و غالبا روى گلها مى نشٌند ، بدان جهت است كه غذاى با اٌ

زنبور عسل از همان مواد اولٌه مٌوه ها است، كه در شكوفه ها جاى دارد، و هنوز بزرگ نشده و 

 پخته نگشته است.

 

 رفتار خاضعانه زنبور عسل
 
لا:تفسٌر المٌزان درباره عبارت فاسلکی سبل ربک ذل 

 
را با فاء تفرٌع متفرع بر امر به خوردن نموده، و اٌن تفرٌع  )فاسلكى سبل ربك ذللا(خداى تعالى جمله: 

مإ ٌد اٌن است كه مراد از خوردن، برداشتن و به منزل بردن است، تا عسلى را كه از ثمرات گرفته 
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خانه ها برده ذخٌره نماٌند، و اضافه )سبل ( به كلمه )رب ( در جمله )ربك ( براى اٌن است كه به 

 دلالت كند بر اٌنكه تمامى كارها و رفت و آمدهاى زنبور عسل با الهام انجام مى گٌرد.

 

كه  ٌعنى حٌوانى« انه ذلول»در مجمع البٌان گفته: كلمه )ذلل ( جمع ذلول )رام ( است گفته مى شود: 

 ٌعنى مردى كه ذلت و خضوعش آشكار است.« رجل ذلول»ذلتش آشكار است، و 

 

 شفای عمومی
 
:)...تفسٌر المٌزان درباره عبارت )ٌخرج من بطونها شراب مختلف الوانه 

 
جمله اى است مستانفه كه بعد از جمله امر مزبور، نتٌجه عمل و مجاهدت وى را در امتثال امر خداى 

در امتثالش را بٌان مى كند، و آن نتٌجه عبارت است از و اٌنكه: از شكم او بٌرون  سبحان و رام بودن

مى آٌد شرابى به نام )عسل ( كه داراى رنگهاى مختلف است بعضى سفٌد و بعضی زرد و بعضی 

قرمز سٌر و بعضی قرمز سٌر و بعضی ماٌل به سٌاهی )فٌه شفاء للناس ( که برای بٌشتر امراض 

 شفاست.

 
 :وٌژگٌهای داروٌی 

 

 

 :رواٌات اهل بٌت علٌهم السلام پٌرامون شفا بخشی عسل 

 
 : حضرت صادق )علٌه السلام( فرمودند 

پٌغمبر صلی الله علٌه و آله و سلم ، عسل را خٌلی دوست مٌداشت و فرمود بر شما باد به دو شفا : 

 "عسل" و "قرآن"

 (9ٖٕص  66لانوار ج )بحار ا 

 
  : از امام جعفر صادق )علٌه السلام( رواٌت است 
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 مردم چون مکٌدن و خوردن عسل داروٌی نخواهند ٌافت .

 (94ٕ)همان منبع ص 

 
 : امام کاظم )علٌه السلام( فرمودند 

 

بٌامٌزٌد و بگذارٌد وسی که تب دارد از اٌن مخلوط انگشت به دهان گذارد ، "عسل" را با سٌاهدانه 

 رنج تب از جانش فردو خواهد رٌخت .

 حضرت فرمودند : "عسل" برای بٌماران شفای عاجل و قاطع است .

 ( 94ٕو  9ٕٕ)همان منبع ص 

 

 : امٌر مومنان علی )علٌه السلام( فرمودند 
 

بٌماری است ، در خود آن هٌچ بٌماری وجود ندارد ، بلغم را کم مٌکند و قلب را "عسل" داروی هر 

 جلا مٌدهد .

 ( 95ٕ)همان منبع ص 

 

 و احادٌث بسٌار دٌگری که در کنفرانس آتی به بعضی از آنها اشاره خواهد شد .

 

 تارٌخچه زنبور عسل
 

 ترکٌب جمعٌتی کندو
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 :ملکه زنبور عسل 
 

        
 :زنبور های نر  

 

      
 

 :زنبور های کارگر 
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 داخل و خارج از کندو فعالٌت های: 
 

 مراقبت و پرستاری از نوزادان .ٔ
 
 

      
 

 پروازهای شناساٌی ؛ جهت بابی و حمل مواد به کندو .ٕ
 

 
 

 داخل کندو کنترل حرارت و رطوبت .ٖ
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 خانه سازی ترشح موم و ساختن شانه ها .4

 

 
 

 نظافت داخل کندو .5
 

 تغذٌه و نظافت ملکه .6
 

    
 

 دفاع از کندو .7
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 جمع آوری شهد گل ها .8

 

 
 

 و ذخٌره گرده گل ها جمع آوری .9
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 جمع آوری و ذخٌره آب .ٓٔ
 

 
 

 صمغ ٌا بره موم  جمع آوری .ٔٔ
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 ساخت عسل .ٕٔ
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  ٔپٌوست 

 577؛ ص ٕ مفردات الفاظ قرآن ؛ ج

 . عُرُوش -در اصل چٌزى است كه سرش پوشٌده و سقف دارد، جمع آن:  العَرْش

ةٌ عَلىگفت: ) ٌَ ًَ خاوِ هاٌش و سپس دٌوارهاٌش بر روى آن فرود آمد(  / بقره(. )سقف59ٕ -عُرُوشِها  وَ هِ
 است ٌعنى براى تاك و درخت انگور داربست ساختم. -الكَرْمَ   عَرَشْتُ  و از اٌن معنى عبارت:

شْتُهُ   معرّش گوٌند. -شكلى سقف مانند براٌش قرار دادم كه آن را : عَرَّ

رَ مَعْرُوشاتٍ   مَعْرُوشاتٍ در آٌات: ) ٌْ ا/ انعام( )4ٔٔ - وَ غَ جَرِ وَ مِمَّ عْرِشُونَ  وَ مِنَ الشَّ وَ ما / نحل( )68 - ٌَ
عْرِشُونَ  ٌَ عْرِشُونَ  -/ اعراف( ابو عبٌدة: گفته است7ٖٔ - كانُوا  است. ٌعنى: آنچه  -ونٌبن -در آٌه اخٌر  ٌَ

 العنبَ: تاك را بر دار بست بالا برد.  اعْتَرَشَ  كنٌد. سازد و بنا مى مى

شْتُ  : چٌزى است مثل هودج و تخت روان براى زن كه شبٌه دار بست تاك است. العَرْش البئرَ:   عَرَّ
نامٌده  - عَرْش -داردبر بلندى قرار  براى چاه ساٌبان و عرٌش ساختم. جاٌگاه زمامدار هم اعتبار اٌنكه

هِ عَلىَشده، در آٌات: ) ٌْ / ٌوسف(ٓٓٔ - الْعَرْشِ   وَ رَفَعَ أبََوَ
ٔ
ؤتٌِْنًِ)  ٌَ كُمْ  ٌُّ / نمل(4ٔ -بِعَرْشِها  أَ

ٕ
 أَ هكَذا) 

  و قدرت و كشور دارى هم كناٌه شده است: فلانٌ ثُلَ  براى بزرگى -عَرْش -/ نمل( واژه4ٕ - عَرْشُكِ 
 : عزّت و قدرتش از دست رفت و هلاك شده. عَرْشُهُ 

رواٌت شده كه عمر )رض( را در خواب دٌدند و به او گفته شد پروردگارت با تو چه كار كرد؟ گفت: 
 رسد هلاك شده بودم. اگر رحمتش بمن نمى

فً المنام، فقٌل: ما فعل بك ربّك؟ فقال: لو لا أن تداركنً برحمته  أنّ عمر رضً اللهَّ عنه رإي  و روي»
 «. عَرْشًِ  لثَُلَ 

ِ: چٌزى است كه در حقٌقت بشر آن را نمى  عَرْشُ  داند مگر بوسٌله اسم آن و اٌن چنٌن  شناسد و نمى اللهَّ
زٌرا اگر آنچنان باشد باٌستى اند،  نٌست كه اوهام و خٌالات عامّه مردم به آن توجّه كرده و پنداشته

 عرش حامل خداى، كه متعالى از آن است باشد نه محمول.

ماواتِ وَ الْْرَْضَ أنَْ تَزُولا وَ لئَِنْ زالتَا إنِْ أمَْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ خداى تعالى گوٌد: ) ٌُمْسِكُ السَّ  َ  - إنَِّ اللهَّ
/ فاطر(4ٔ

ٖ
. 

 ن فلك الْعلىعَرْش هما -اند قومى گفته
ٗ
/ 5ٔ -ذُو الْعَرْشِ الْمَجٌِدُ ) است و كرسى فلك ستارگان و به 

رَجاتِ ذُو الْعَرْشِ بروج( )  / غافر(5ٔ - رَفٌِعُ الدَّ

                                                           
ٔ
 (.5ٖ/ 84اش را بر تخت نشاند.) الكاشف  ( ٌوسف پدر و خالهٔ)  
ٕ
 ٌابد ٌا نه. فهمد و راه مى ( گفت: تختش را براٌش ناآشنا كنٌد، ببٌنٌم آٌا مىٕ)  
ٖ
هُ كانَ حَلٌِماً غَفُوراً  i\ت)( خداوند نگه دارنده آسمانها و زمٌن است از اٌنكه بٌفتند و نابود شوند و اگر چنان شوند هٌچ احدى جز او نگهدار آنها نٌسٖ)   ( كه E\إنَِّ

 خداوند بردبار و آمرزنده است.
ٗ
 اى در چٌزى است مثل: ك( اصل صحٌحى كه دلالت بر دور زدن و گشتن داٌره -ل -() ف4)  

مٌنى مرتفع و داٌره شكل و مدار ستارگان است و نٌز فلك ٌعنى هر قطعه ز -فلكه المغزل: دور زدن دوك و چرخ پشم رٌسى است و از اٌن قٌاس عبارت فلك السّماء

سْبَحُونَ  i\(. واژه فلك دو بار در قرآن آمده است، و در آٌه:)45ٓ/ 4 -و چرخ و سپهر و گردون و موج درٌا.) مقائٌس اللغّه ٌَ / ٌس(. ماه -4 -/ انبٌاءE- 33\ كُلٌّ فًِ فَلَكٍ 

ى از دلاٌل روشن حركت زمٌن و ماه و خورشٌد است. فلك در اصطلاح كٌهان شناسان عبارت است زنند كه ٌك و زمٌن و خورشٌد در مدار خود شناورند و دور مى
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اٌه اخٌر، ٌعنى خداوندى كه بلند مرتبه و صاحب عرش و هر چٌزى است كه در حكم آن باشد كه گفته 
او نه اٌنكه اشاره به جاٌى براى او باشد كه او از اٌن متعالى اى است به شكوهمندى و قدرت  شده اشاره

است.
5

 
فهمٌم كه آسمانهاى هفتگانه و زمٌنها جزء بسٌار ناچٌزى از تمام آسمانها در جهان پهناور در آفرٌنش است كه پٌامبر)  ( از مفهوم علمى حدٌث مىٔ)  ٙ

ر وسٌعى افتاده تشبٌه فرمود، عظمت جهان و اٌنكه آسمانها وٌژه همٌن زمٌن ما نٌست اى كه در بٌابان بسٌا ص( آن را در برابر همه كٌهان بحلقه
 گوٌد: شود و با الهام از اٌن حدٌث است كه شاعر زمٌن را در جنب آسمانها و گردون به دانه خشخاش تشبٌه كرده مى بخوبى از حدٌث دانسته مى

 چو خشخاش است اندر قعر درٌا   زمٌن در جنب اٌن نه طاق اعلى

 .سزد كز بر بروت خود بخندى   تو پندارى بر اٌن خشخاش چندى

 

 

 7ٖٔ؛ ص 4 قاموس قرآن ؛ ج

هِ عَلىَ» تخت حكومت. عرش: ٌْ  .ٌٓٓٔوسف:  « الْعَرْشِ   وَ رَفَعَ أبََوَ

« ًْ تْ مِنْ كُلِّ شَ ٌَ ؤتٌِْنًِ» .ٖٕنمل:  «عَظٌِمٌ   عَرْشٌ  ءٍ وَ لهَا وَ أوُتِ ٌَ كُمْ  ٌُّ ؤتُْونًِ مُسْلِمٌِنَ  بِعَرْشِها  أَ ٌَ  «قَبْلَ أنَْ 
. در همه اٌن آٌات مراد از آن تخت حكومت و سرٌر سلطنت است. معناى اصل آن رفع است 8ٖنمل: 

دار است جمع آن عروش است  عرش در اصل خانه سقف»انعام( راغب گوٌد:  4ٔٔ)مجمع ذٌل آٌه 
اعراف فرموده: عرش  54وس سلطان باعتبار علوّ عرش نامٌده شده. طبرسى در ذٌل آٌه محل جل...« 

حكومت «  عَرْشُهُ   ثَلَ »و بمعنى حكومت است گوٌند  «عَظٌِمٌ   عَرْشٌ  وَ لهَا»  بمعنى سرٌر است كه فرموده
ةٌ عَلى» او زاٌل شد و بمعنى سقف كه فرموده: ٌَ ًَ خاوِ چنٌن است . عبارت صحاح «عُرُوشِها  فَهِ

تِ سقفه و قولهم ثلّ   عَرْشُ  سَرٌِرُ الْمُلْكِ وَ   الْعَرْشُ » ٌْ  «.اى وَهَا أمَْرُهُ و ذهب عزّه  عَرْشُهُ   الْبَ

 59ٕشاٌد باعتبار ارتفاع كه در معنى آن ملحوظ است بمعنى بنا و داربست تاك آمده در مجمع ذٌل آٌه 
عْرِشُ   عَرَشَ »ن مٌباشد، بقره فرموده: هر بنا عرش است عرٌش مكه بناهاى آ ٌعنى بنا كرد، خانه را «  ٌَ

بواسطه ارتفاع بناهاٌش عرٌش گوٌند، سرٌر را عرش گوٌند كه از غٌر آن بلند است. در اقرب الموارد 
 البٌتَ: بناه.  عَرَشَ  :بنا بناء من خشب.عَرْشاً   عَرَشَ »گفته: 

 «.ى الخشب: رفع دوالٌه علعُرُوشاً  و عَرْشاً   الكَرْمَ   عَرَشَ 

صْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا» ٌَ رْنا ما كانَ  عْرِشُونَ  وَ دَمَّ ما » . ممكن است مراد از7ٖٔاعراف: « ٌَ
عْرِشُونَ  ٌَ ها و داربستها و غٌره باشد ٌعنى آنچه  دار از قبٌل خانه سقف بناهاى آنان ٌا فقط چٌزهاى «كانُوا 

 بردند، از بٌن بردٌم و تباه كردٌم. ز قصور و داربست ها بالا مىفرعون و قومش مٌساختند و آنچه ا

                                                                                                                                                                                                                 
ٌّنى حركت مى كند كه با مدار جرم مقابل خود مخالف است و اٌن گردش با  از مدارهاى تصوّرى ستارگان، زٌرا هر جسم آسمانى در اٌن فضاى بٌكران در مدار مع

ٌّت ٌ وشج: « و وشج بٌنها و بٌن ازواجها» فرماٌد: ا قدرت و امر الهى تنظٌمش نموده چنان كه على) ع( در وصف آسمانها مىنظم مخصوص است كه ناموس جاذب
 استوار بماند. ابن اثٌر درنزدٌكى و الفت. ازواج: امثال و همانندها، مراد آن است كه خداوند رابطه و پٌوند مناسبى مٌان ستارگان آسمانى اٌجاد كرده تا نظامشان 

نوٌسد: مجراى ستارگان و چون در آٌه قرآن فلك با تنوٌن نكره ذكر شده مشعر بر وحدت است  گوٌد فلك مجراى گردش ستارگان است. فٌروز آبادى مى مى -نهاٌه

ابِحاتِ سَبْحاً  i\گردند و در سوره نازعات گفت:) هاى متعدّد مى ٌعنى هر ٌك از آنها در ٌك فلك نه فلك ت( سوگند به شنا كنندگان در آسمانها كه مطابق / نازعاE 3\وَ السَّ

 تفسٌر گروهى از مفسّرٌن كناٌه از ستارگان است.
گوٌد: در حدٌثى آمده است كه: الفلك دوران السّماء و هو اسم لدوران فاصله: ٌعنى فلك گردش آسمان و مخصوص گردش دورانى است.) اسلام و  ابن منظور مى

 (.47ٖاساس البلاغه  -478/ ٓٔلس  -45ٕ/ 4 -المحٌط مقاٌٌس اللغّهقاموس  -صحاح اللغّه -5ٓٔهٌئت 
٘
 ه.ش. 74ٖٔتهران، چاپ: دوم،  -راغب اصفهانى، حسٌن بن محمد، مفردات الفاظ قرآن  
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ا  وَ أوَْحى» جَرِ وَ مِمَّ ٌُوتاً وَ مِنَ الشَّ حْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُ كَ إلِىَ النَّ عْرِشُونَ  رَبُّ . احتمال 68نحل:  « ٌَ
عْرِشُونَ » دارد مراد از ٌَ ا   ه مٌشود.كندوها باشد كه بدست بشر ساخت «مِمَّ

رَ   مَعْرُوشاتٍ   وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَؤَ جَنَّاتٍ » ٌْ . معروشات باغاتى است كه درختان 4ٔٔانعام: « مَعْرُوشاتٍ  وَ غَ
 آن بداربست زده شده ٌعنى خدا آنست كه باغات بداربست زده و غٌر آنها را بوجود آورده.

ةٌ عَلى  كَالَّذِي مَرَّ عَلىأوَْ » ٌَ ًَ خاوِ ةٍ وَ هِ ٌَ  .59ٕبقره:  «عُرُوشِها  قَرْ

هِ عَلى» ٌْ ٌُقَلِّبُ كَفَّ ةٌ عَلى  فَؤصَْبَحَ  ٌَ ًَ خاوِ  .4ٕكهف:  «عُرُوشِها  ما أنَْفَقَ فٌِها وَ هِ

ا روى آنها ه مراد از عروشها ظاهرا سقفهاست گوئى اول سقفها و داربستها افتاده بعد دٌوارها و تاك
 «.خوى»ها بر داربستها افتاده بود رجوع شود به  ها بر سقفها و تاك افتاده بود ٌعنى خانه

 ]عرش خدا[

 با استفاده از قرآن مجٌد و رواٌات اهل بٌت علٌهم السلام مٌتوان گفت:

عرش موجود خارجى است و از عالم غٌب است و مركز دستورات عالم است و رشته تدبٌر امور 
ٌّه جهان هستى  جهان بآن منتهى مٌشود. و استٌلاء بر آن علم بتفصٌل جزئٌات امور جهان و تدبٌر كل

 است. اٌنك در اثبات اٌن مدّعى مٌگوئٌم:

هِمْ   الْعَرْشِ   وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافٌِّنَ مِنْ حَوْلِ » -ٔ اٌن آٌه روشن مٌكند كه  75زمر:  ...«ٌُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ
ء محدودى است، اطراف و جوانب دارد، و ملائكه تسبٌح كنان در اطراف آن هستند. نمٌشود  عرش شى

 گفت:

اند و در حول عرش بودنشان درست  عرش تمام جهان هستى است زٌرا كه ملائكه جزء جهان هستى
عرش در كار اهل محشر است و اٌن نشان مٌدهد كه   نمٌشود. از طرف دٌگر آٌه راجع بقٌامت و خاتمه

 قٌامت هم خواهد بود.

حْمِلوُنَ » -ٕ ٌَ هِمْ   الْعَرْشَ   الَّذٌِنَ  ٌُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ اٌن آٌه نٌز مٌگوٌد كه: عرش  7غافر:  ...«وَ مَنْ حَوْلَهُ 
محدود است و اطراف دارد. حاملان دارد، حاملان آن غٌر از آنان است كه در اطراف آن هستند. 

له خدا را تسبٌح مٌگوٌند. اٌن آٌه نٌز مانع از آن است كه عرش را بر تمام عالم حاملان و من فى حو
 هستى حمل كنٌم.

حْمِلُ » -ٖ ٌَ ةٌ   عَرْشَ   وَ  ٌَ وْمَئِذٍ ثَمانِ ٌَ كَ فَوْقَهُمْ   «فَوْقَهُمْ » عرش خدا قابل حمل است ظهور لفظ 7ٔحاقّة:  «رَبِّ
د بود و هشت نفر آنرا روز قٌامت حمل خواهند براى آن مكان تعٌٌن مٌكند كه در بالاى مردم خواه

الجامع فرموده: رواٌت شده كه حاملان عرش فعلا چهار نفراند روز قٌامت خدا چهار  -كرد. در جوامع
 نفر دٌگر را بكمك آنان خواهد فرستاد.

ِ رَبِ » -4 صِفوُنَ   الْعَرْشِ   فَسُبْحانَ اللهَّ ٌَ ا  بْعِ وَ رَبُ قلُْ مَنْ رَبُّ ال» ٕٕانبٌاء:  «عَمَّ ماواتِ السَّ   الْعَرْشِ   سَّ
ًْ  ...  الْعَظٌِمِ  دِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَ ٌَ . خداوند كه ربّ آسمانهاى هفتگانه است 88 -86مإمنون:  ...«ءٍ  قلُْ مَنْ بِ

 بعد از  رَبُّ الْعَرْشِ  همانطور ربّ و صاحب عرش است با ملاحظه آٌات گذشته بعٌد است كه گفته شود:
ماواتِ رَبُّ ا  ذكر العام بعد الخاص است.  لسَّ
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امٍ وَ كانَ » -5 ٌَّ ةِ أَ ماواتِ وَ الْْرَْضَ فًِ سِتَّ . اٌن آٌه از 7هود:  «عَلىَ الْماءِ   عَرْشُهُ   وَ هُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
 اند مراد از وجود عرش قبل از خلقت زمٌن و آسمانهاى هفتگانه آن خبر مٌدهد. بنظر مٌآٌد چنانكه گفته

گفته شده كه ظهور سماوات در اٌنگونه « سماء»و « ارض»حالت مذاب بودن زمٌن است در « الماء»
آٌات در طبقات هفتگانه جوّ است. ممكن است مراد از عرش در اٌن آٌه حكومت باشد مخصوصا بقرٌنه 

ٌنصورت آنكه الف و لام ندارد ولى بعٌد است كه براى عرش در قرآن بٌش از ٌك مصداق قائل شد در ا
معنى آٌه چنٌن است كه: مركز دستورات خدائى روى آب بود و از آنجا فقط بموادّ مذاب زمٌن دستور 

 مٌرسٌد تا وضع امروزى تشكٌل شود و اّلله العالم.

ُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُ » 9ٕٔتوبه: «الْعَظٌِمِ   الْعَرْشِ   هُوَ رَبُ »  بنا بر آنچه گذشت ظهور آٌات ذٌل -6   اللهَّ
در همان معنى  5ٔو  4ٔبروج:  «الْمَجٌِدُ   الْعَرْشِ  وَ هُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ. ذُو» .6ٕنمل:  «الْعَظٌِمِ   الْعَرْشِ 

 است كه گفته شد.

 آٌات ذٌل در اٌن زمٌنه است كه استٌلاء بر عرش بمعنى تدبٌر امور جهان و علم بجزئٌات آن است.

امٍ ثُمَّ اسْتَوى» -ٔ ٌَّ ةِ أَ ماواتِ وَ الْْرَْضَ فًِ سِتَّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ كُمُ اللهَّ لَ النَّهارَ   الْعَرْشِ   عَلىَ  إنَِّ رَبَّ ٌْ ٌُغْشًِ اللَّ
راتٍ بِؤمَْرِهِ ألَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الَْْ  جُومَ مُسَخَّ مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّ طْلبُُهُ حَثٌِثاً وَ الشَّ ُ رَبُّ الْعالمٌَِنَ ٌَ  «مْرُ تَبارَكَ اللهَّ

ٌُغْشًِ » در اٌن آٌه ابتدا خلقت آسمانها و زمٌن و آنگاه استقرار بر عرش ذكر شده و از 54اعراف: 
لَ  ٌْ   شرح استقرار بر عرش است كه عبارت اخراى تدبٌر جهان مٌباشد و بعد با جمله «بِؤمَْرِهِ » تا «اللَّ

  ٌعنى مطلق خلقت و تدبٌر بدست او است مطلب آٌه خلاصه شده است. و كلمه «الْْمَْرُ  ألَا لَهُ الْخَلْقُ وَ »
ُ رَبُّ الْعالمٌَِنَ »  عبارت دٌگر همٌن مطلب است. «تَبارَكَ اللهَّ

لُ الٌْْاتِ »  از سوره رعد كه ٕهمچنٌن است آٌه  ٌُفَصِّ رُ الْْمَْرَ    عَلىَ  ثُمَّ اسْتَوى»  و غٌره در شرح «ٌُدَبِّ
 از سوره الم سجده. 4از سوره فرقان و آٌه  59از سوره طه و آٌه  5و  4آمده اٌضا آٌه  « الْعَرْشِ 

امٍ ثُمَّ اسْتَوى» -ٖ ٌَّ ةِ أَ ماواتِ وَ الْْرَْضَ فًِ سِتَّ لِجُ فًِ الْْرَْضِ وَ ما   الْعَرْشِ   عَلىَ  هُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ ٌَ عْلَمُ ما  ٌَ
خْرُجُ مِنْها وَ ما  ُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصٌِرٌ ٌَ نَ ما كُنْتُمْ وَ اللهَّ ٌْ عْرُجُ فٌِها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَ ٌَ ماءِ وَ ما  نْزِلُ مِنَ السَّ حدٌد:  «ٌَ

. در اٌن آٌه استوا بر عرش علم بجزئٌات تفسٌر شده است.ٗ  

ام جهان را عرش در اٌن آٌات همان است كه گفته شد. ٌعنى بر مركز دستورات استٌلاء ٌافت، امر تم
 تدبٌر مٌكند.

حْمنُ عَلىَ» ... « الْعَرْشِ   عَلَى  ثُمَّ اسْتَوى»  اند: عرش مصداق خارجى ندارد و معنى ها گفته بعضى   الرَّ
ء بمعنى  كناٌه است از استٌلاء خدا بر عالم خلق و بسٌار مٌشود كه استواء بر شى « اسْتَوى  الْعَرْشِ 

 گفته: استٌلاء و تسلط آٌد چنانكه شاعر

فٍ وَ دَمٍ مُهْرَاقٍ    قَدِ اسْتَوَى بَشَرٌ عَلىَ الْعِرَاقِ  ٌْ رِ سَ ٌْ   مِنْ غَ

 

ٌا اٌنكه استواء بر عرش بمعنى شروع در تدبٌر است. چنانكه سلاطٌن چون شروع در اداره امور كنند 
 بر تخت قرار مٌگٌرند ...
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  عَلىَ  ثُمَّ اسْتَوى»  در جواب اٌن سخن فرموده: جارى مجراى كناٌه بودن 59ٔص  8المٌزان ج در 
بحسب لفظ هر چند حق است ولى اٌن منافى با آن نٌست كه در آنجا حقائق موجوده وجود  « الْعَرْشِ 

در عٌن اٌنكه تمثٌل است و  « الْعَرْشِ   عَلىَ  ثُمَّ اسْتَوى» داشته باشد و اٌن عناٌت لفظٌه بآن تكٌه كند ...
احاطه تدبٌرى خدا را بٌان مٌدارد، دلالت مٌكند كه در آنجا مرحله حقٌقى وجود دارد و آن مقامى است 

كه زمام همه امور با همه كثرت و اختلاف در آن جمع است. آٌات دٌگرٌكه عرش را بتنهائى ذكر كرده 
حْمِلوُنَ « »الْعَظٌِمِ   الْعَرْشِ   هُوَ رَبُ وَ »  اند مثل و بخدا نسبت مٌدهند دلٌل اٌن مطلب ٌَ وَ مَنْ   الْعَرْشَ   الَّذٌِنَ 

حْمِلُ ...« »حَوْلَهُ  ٌَ ةٌ   عَرْشَ   وَ  ٌَ وْمَئِذٍ ثَمانِ ٌَ كَ فَوْقَهُمْ   ... «رَبِّ

  نظرى برواٌات

  شده  در كافى باب )العرش و الكرسىّ( ضمن حدٌثى از حضرت رضا علٌه السّلام نقل -ٔ

ًْ   رْشُ الْعَ » َ وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قدُْرَةٍ وَ عَرْشٍ فٌِهِ كُلِّ شَ سَ هُوَ اللهَّ ٌْ  ءٍ ... لَ

حْمِلهُُ وَ مَنْ حَوْلَ   الْعَرْشُ  وَ  ٌَ ُ الْحَامِلُ لهَُمْ   الْعَرْشِ   وَ مَنْ   ...«.وَ اللهَّ

ء موجود معرّفى كرده و گوٌد: عرش نام قدرتى و علمى است نكره و عرشى  حدٌث عرش را شىاٌن 
 است كه همه اشٌاء در آن است اٌن با همان مركز دستورات مٌسازد.

در ضمن حدٌثى از على علٌه السّلام نقل شده كه بجاثلٌق  48در توحٌد صدوق رحمه اّلله باب  -ٕ
 فرمود:

سَ   الْعَرْشَ   تَحْمِلُ إنَِّ الْمَلَائِكَةَ » ٌْ ًْ   الْعَرْشُ   وَ لَ هُ شَ رٌِرِ. وَ لكَِنَّ ئَةِ السَّ ٌْ كَ عَزَّ  كَمَا تَظُنُّ كَهَ رٌ، وَ رَبُّ ءٌ مَحْدُودٌ مُدَبَّ
 ًْ هِ كَكَوْنِ الشَّ ٌْ هُ عَلَ ًْ  وَ جَلَّ مَالكُِهُ لَا أنََّ حْمِلوُنَ ءِ وَ أمََرَ الْمَلَائِكَةَ بِحَمْلِهِ فَهُ  ءِ عَلىَ الشَّ ٌَ بِمَا أقَْدَرَهُمْ   الْعَرْشَ   مْ 

هِ  ٌْ  ...«.عَلَ

 دلالت اٌن حدٌث بر موجود بودن عرش احتٌاج ببٌان ندارد.

 همان كتاب از امام صادق علٌه السّلام نقل شده: 5ٕدر باب  -ٖ

قْدِرُ أحََدٌ قَدْرَهُ » ٌَ  «.الْعَرْشُ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَا 

 مراد همان علم و دستوراتى است كه در عرش گذاشته شده است.ظاهرا 

همان كتاب حدٌث مفصلى از امام صادق علٌه السّلام نقل شده كه مقدارى از آن نقل  5ٓدر باب  -4
 مٌشود:

لَامُ عَنِ  عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدٌِرٍ قَالَ:» هِ السَّ ٌْ ِ عَلَ ًِّ فَقَالَ: إنَِ وَ الْ   الْعَرْشِ   سَؤلَْتُ أبََا عَبْدِ اللهَّ صِفَاتٍ   لِلْعَرْشِ   كُرْسِ
قُولُ: «الْعَظٌِمِ   الْعَرْشِ   رَبُ »  كَثٌِرَةً مُخْتَلِفَةً لَهُ فى كُلِّ سَبَبٍ وَضْعٌ فًِ الْقرُْآنِ صِفَةٌ عَلىَ حِدَةٍ فَقَوْلهُُ  ٌَ 

حْمنُ عَلىَ»  الْمُلْكِ الْعَظٌِمِ وَ قَوْلهُُ  اءِ  « اسْتَوى  الْعَرْشِ   الرَّ ٌَ ةِ فًِ الْْشَْ ٌَّ فوُفِ ٌْ عَلىَ الْمُلْكِ احْتَوَى وَ هَذَا مُلْكُ الْكَ
بَ   الْعَرْشُ   ثُمَ  ٌْ ٌُوبِ وَ هُمَا جَمٌِعاً غَ هُمَا بَابَانِ مِنَ أكَْبَرِ أبَْوَابِ الْغُ ًِّ لِْنََّ دٌ مِنَ الْكُرْسِ انِ، وَ هُمَا فًِ الْوَصْلِ مُتَفَرِّ

بِ مَقْرُونَ  ٌْ اءُ كُلُّ فًِ الْغَ ٌَ بِ الَّذِي مِنْهُ مَطْلَعُ الْبِدَعِ وَ مِنْهُ الْْشَْ ٌْ اهِرُ مِنَ الْغَ ًَّ هُوَ الْبَابُ الظَّ  هَا، وَ انِ لِْنََّ الْكُرْسِ
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فِ وَ الْكَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ الَْْ   الْعَرْشُ  ٌْ ٌُوجَدُ فٌِهِ عِلْمُ الْكَ ةِ وَ صِفَةُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِي  ٌَّ نِ وَ الْمَشِ ٌْ
رْكِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدْءِ، فَهُمَا  الْْرَِادَةِ وَ عِلْمُ الْْلَْفَاظِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ التَّ

بُ مِنْ عِلْمِ  ٌَ ًِّ وَ عِلْمَهُ أغَْ ، فَمِنْ ذَلِكَ  فى الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِْنََّ مُلْكَ الْعَرْشِ سِوَى مُلْكِ الْكُرْسِ ًِّ الْكُرْسِ
 قَالَ:

ًِّ وَ هُمَا فًِ ذَلِكَ مَقْرُونَانِ. قلُْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ  «هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظٌِمِ » أيَْ صِفَتُهُ أعَْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِ
هُ صَارَ جَارَهُ لِْنَّ  ؟ قَالَ: إنَِّ ًِّ اهِرُ مِنْ أبَْوَابِ  فَلِمَ صَارَ فًِ الْفَضْلِ جَارَ الكُرْسِ ةِ فٌِهِ وَ فٌِهِ الظَّ ٌَّ فوُفِ ٌْ عِلْمَ الْكَ

رْ  تِهَا وَ حَدِّ رَتْقِهَا وَ فَتْقِهَا فَهَذَانِ جَارَانِ أحََدُهُمَا حُمِلَ عَلىَ صَاحِبِهِ فًِ الصَّ ٌَّ نِ ٌْ  ...«.فِ الْبَدَاءِ وَ أَ

اند و كرسى قائم بعرش  رواٌت روشن مٌكند كه عرش و كرسى هر دو مخلوق و از عالم غٌباٌن 
 است، آنچه در اشٌاء عالم جارى مٌشود از عرش بكرسى و از كرسى بعالم مٌرسد.

 و بداء و مكانهاى آن در عرش است نه در كرسى.

ء از كرسى است ولى اٌضا: كرسى باب ظاهر از غٌب و عرش باب باطن غٌب است. طلوع همه اشٌا
علم كٌف، كون، قدر، حد، اٌن، مشٌت، صفت، اراده، علم الفاظ و حركات و ترك، علم عود و بدء همه 

 در عرش است.

 هست: 47در صحٌفه سجادٌه دعاى  -5

ٌُوَازِنُ »  «.الْمَجٌِدَ   عَرْشَكَ   لَكَ الْحَمْدُ ... حَمْداً 

 اٌضا

هِمْ زِنَةَ » ٌْ  «.ءَ سَمَوَاتِكَ وَ مَا فَوْقَهُنَّ  مَا دُونَهُ وَ مِلْ وَ   عَرْشِكَ  صَلِّ عَلَ

 و در دعاى سوم آمده:

 ...«.  عَرْشِكَ  اللَّهُمَّ وَ حَمَلَةَ »

 بعقٌده المٌزان چنانكه نقل شد:

 8عرش حقٌقتى از حقائق و امرى از امور خارجى است و مركز تدبٌر امور جهان است )المٌزان ج 
 (.6ٓٔ -57ٔص 

 از سوره ٌونس عرش را مركز تدبٌر دانسته و گوٌد: ٖل آٌه در المنار ذٌ

 آنگاه گوٌد:« الذى جعله مركز التدبٌر لهذا الملك العظٌم  عَرْشِهِ   ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ»

 عرش مخلوقى است كه پٌش از آسمانها و زمٌن آفرٌده شده.

دا را عرشى است، خلقت آن از سوره اعراف گفته: در كتاب و سنت وارد شده كه خ 54و در ذٌل آٌه 
 پٌش از
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آسمانها و زمٌن است، و آنرا حاملانى است از ملائكه و آن چنانكه لغت دلالت دارد مركز تدبٌر عالم 
 است:

عْلَمُهُ الْبَشَرُ عَلىَ الْحَقٌِقَةِ إلِاَّ بِالِْْسْمِ   عَرْشُ  وَ »در مفردات آمده:  ٌَ ِ مَا لَا  «.اللهَّ
7

 

 
 

 5ٖ؛ ص 7 قاموس قرآن ؛ ج

پروردگارت بزنبور عسل وحى كرد كه در كوهها و درختان و كندوها كه مردم مٌسازند لانه كن، و از 
ها بخور و بآسانى براههاى خداٌت وارد شو، از شكم آن شربتى برنگهاى مختلف خارج  همه مٌوه

كه در اسرار مٌشود كه در آن مردمان را شفاست و در عمل زنبور عسل عبرتى است بر اهل تفكّر 
 عالم تفكر كنند.

ٌّت خستگى ناپذٌر اٌن حشره، ساختن عسل و موم، سخن  تمدّن زنبور عسل، نظامات عجٌب كندو، فعال
 گفتن آن بوسٌله رقصٌدن و صدها نظامات و اسرار آن، از عجائب خلقت است.

ر كتاب جهان حشرات اند د دانشمندان سالهاى متمادى در زندگى اٌن حشره مطالعه كرده و كتابها نوشته
ٌّه كند باٌد هشتاد هزار بار از  نوشته است اگر ٌك زنبور عسل بخواهد به تنهائى چهار صد گرم عسل ته

 كندو بصحرا رفته و بر گردد.

اٌن است كه قرآن مجٌد از ذكر اٌن حشره مفٌد فرو گذارى نكرده و در واقع طرح مسؤله كرده كه در 
ندگى اٌن موجود عجٌب پى ببرند و آفرٌننده آن را تحسٌن كنند. اٌنك آن باره تفكّر كنند و باسرار ز

 نظرى بجملات دو آٌه فوق.

كَ إلِىَ  وَ أوَْحى حْلِ   رَبُّ ٌّن آنست كه عسل سازى اٌن حشره طبق نقشه خدائى است و  ...  النَّ اٌن جمله مب
ا خداوند اٌن فهم و درك را در وجود وى گذاشته است. و مراد از ظاهرا كندوهائى است كه   عْرِشُونَ ٌَ  مِمَّ

فَاسْلكًُِ سُبُلَ   بوسٌله انسانها ساخته مٌشود و كندوهاى مصنوعى عرش و تختى است نسبت بزنبور عسل
گٌرى و عسل سازى بوى  هائى كه خدا براى عسل حكاٌت از آن دارد كه بآسانى مٌتواند راه رَبِّكِ ذُللًُا 

ل و متفكّر ساخته نٌست و نٌز نظامات عجٌبٌكه در زندگى آن كارٌكه از بشر عاق -آموخته بپٌماٌد
 حكمفرما است اداره كند.

خْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ ألَْوانُهُ  هاى مسدّس رٌخته مٌشود  عسل آنگاه كه از اٌن حشره در حفره  ٌَ
زنند كه آب آن  مىها آنقدر بال  بصورت شربت و ماٌع شٌرٌن است، آنگاه دسته جمعى بالاى حفره

 تبخٌر شده و قوام ٌافته بصورت عسل در آٌد.

فٌِهِ شِفاءٌ  پس آنوقت كه از شكم زنبور خارج مٌشود بصورت شربت است سپس بعسل تبدٌل مٌشود.
در بدن جذب نمٌشود گوٌا صدى نود و پنج ٌا بٌشتر آن جذب   ظاهرا هٌچ ٌك از اغذٌه مانند عسل  لِلنَّاسِ 

ٌّه دفع  مٌشود بر خلاف اغذٌه دٌگر. شده و بق
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رُونَ  تَفَكَّ ٌَ ةً لِقَوْمٍ  ٌَ بقرٌنه آٌات قبل و بعد آٌت و علامت معاد باشد، « آٌة»اگر مراد از   إنَِّ فًِ ذلِكَ لَْ
شهادت اٌن امر بر معاد آنست: همانطور كه ما بصحراها و گلها و باغها مٌنگرٌم و در آنها مطلقا عسل 

ور عسل مٌدانٌم كه خروارها عسل در آنها موجود بوده است همچنٌن ما بٌنٌم ولى بوسٌله زنب نمى
بٌنٌم امّا در بهار قٌامت خواهٌم دٌد از آن خاكها انسانها  بقبرستانها نگاه كرده و در آنها جز خاك نمى

 برخاستند.

رت آور و اگر مراد آٌت توحٌد و تدبٌر خداوند باشد قطعا وجود اٌن حشره با اٌن عمل مفٌد و نظام حٌ
 از علائم توحٌد و تدبٌر خدائى است اٌن لفظ بٌشتر از ٌكبار در قرآن مجٌد نٌامده است.

ٌّه4نساء:  نِحْلَةً   وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ  نحله: ٌّه است در مجمع گوٌد: نحله عط اى است  . نِحْلة بمعنى عط
 .كه در مقابل ثمن و عوض نباشد، راغب نٌز نظٌر آنرا گفته است

ٌّه زنان است گوئى علتّ اٌن تسمٌه آنست كه اعطاء آن « صَدُقة»مراد از  )بفتح صاد و ضمّ دال( مهر
ٌّه و بخششى است از  ٌّه فقط عط دلٌل صدق الفت و عشق مرد بزن است و اطلاق نحله از آنست كه مهر

ٌّت مهر را در اسلام بٌان كرده كه چون موقع ٌّت مرد و با اٌن دو لفظ قرآن كرٌم موقع ٌّت زن موقع
ٌّه ٌّت تمنّا و خواهش از زن است لذا مهر ٌّت مرد موقع ٌّه و شاهد  عشق و موقع اى باو مٌدهد كه فقط عط

 صدق توجّه مرد بزن است.

ٌّه  ٌّه را از آن نحله گوٌند كه عط راغب معناى اصلى نحل را زنبور عسل گرفته و گوٌد: بنظر من مهر
ٌّه زنبور عسل عوض مالى  ٌّه را معناى اصلى قرارداد در اٌن مرد مثل عط ندارد و گوٌد: مٌشود عط

ٌّه دوّم  اٌست نسبت بمردم )باختصار( در مجمع وجه صورت زنبور را از آن نحل گوٌند كه كارش عط
 را اختٌار فرموده و گوٌد:

زنبور را نحل گوٌند كه خداوند بوسٌله او عسل را بمردم عطا كرده است.
8
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ٕپٌوست   

 6ٔ؛ ص ٕ مفردات الفاظ قرآن ؛ ج

لُ  ذِلُ  ، ذَلَ  -افعالش -دهد : زبونى و خوارى كه در اثر فشار و ناچارى رخ مى الذُّ  -است و امّا -ذُلّاً  ، ٌَ
لّ  ٌعنى چموشى  -حالتى است بعد از دشوارى و سختى و نقطه مقابل صعوبت است و همچنٌن الذّلّ  -الذِّ

، خداى تعالى گوٌد: و توسنى است بدون فشار و زجر، مى ، ذُلّاً ذِلُّ ٌَ  ،  گوٌند: ذَلَّ

لِّ   / اسراء هم خوانده شده ٌعنى با پدر و مادر نرمخوٌى كن و فرمانبرشان باش.4ٕ -كه جَنَاحَ الذِّ

  وَ إنِْ جاهَداكَ عَلى گوٌد: مگر در مسائلى كه اٌمانى است و بخواهند فرزندان را به شرك بكشانند كه مى
نٌْا مَعْرُوفاً أنَْ تُشْرِكَ بِ  سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فًِ الدُّ ٌْ / لقمان ٌعنى: اگر خواستند 5ٔ -ً ما لَ

 الذّلّ و القلّ و -شود تو را از خداى و حقٌقت دٌن دور كنند مپذٌر امّا سخنان نٌكو به آنها بگوى گفته مى
 .و القلة: آرامش و بزرگى، پستى و كاستى الذّلة

 / ٌونس ٌعنى پستى و زبونى بر آنها مستولى شد.7ٕ -ذِلَّةٌ   تَرْهَقهُُمْ  خداى تعالى گوٌد:

لَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ  هِمُ الذِّ ٌْ هِمْ وَ ذِلَّةٌ  / بقره و6ٔ -وَ ضُرِبَتْ عَلَ نالهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ ٌَ ابةُ  ذَلَّت  / اعراف5ٕٔ -سَ : الدَّ
 : آن حٌوان بعد از توسنى و سركشى رام شد و دٌگر سوارٌش سخت نٌست. ذَلوُلٌ   و هى

زند و  / بقره اشاره به گاوى است كه زمٌن را شخم مى7ٔ - لا ذَلوُلٌ تُثٌِرُ الْْرَْضَ  خداى تعالى گوٌد:
ٌعنى زبون ساختن و خوار كردن نفس از ناحٌه  -ذلّ  -گوٌد چنٌن گاوى نباشد اگر افشاند در آٌه مى مى
 عَلىَ الْمُإْمِنٌِنَ  أذَِلَّةٍ  د انسان بر نفس سركشش باشد پسندٌده است مثل آٌه:خو

9
  / آل عمرانٖٕٔ -

ُ بِبَدْرٍ وَ أنَْتُمْ أذَِلَّةٌ   و آٌات / نحل ٌعنى: 9ٙ -ذُللًُا   فَاسْلكًُِ سُبُلَ رَبِّكِ   / آل عمرانٖٕٔ -وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهَّ
 شرهسپار راههاى پروردگارت با

10
.
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دهد در. حقٌقت از حكومت جمهورى اسلامى كنونى و  ( اشاره به ٌكى از آٌاتى است كه در زمان پٌامبر صلىّ اّلله علٌه و آله از آٌنده اسلام و مسلمٌن خبر مىٕ)  

هُمْ وَ  i\گوٌد: ملتّ اٌران مى ٌُحِبُّ ُ بِقَوْمٍ  ؤتًِْ اللهَّ ٌَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دٌِنِهِ فَسَوْفَ  ٌَ ٌُجاهِدُونَ فًِ سَبٌِلِ اللهَِّ مَنْ  ةٍ عَلَى الْكافِرٌِنَ  حِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُإْمِنٌِنَ أعَِزَّ ٌُ \E- 123 آل عمران /

نٌز خداى را دوست آورد كه دوستشان دارد و آنها  اى مإمنٌن زمان پٌامبر صلىّ اّلله علٌه و آله هر كه از شما از دٌن خوٌش مرتد شود در آٌنده خداوند قومى را مى
نش و ملامت دٌگران دارند رفتارشان در مٌان خوٌش و با مإمنٌن با نرمخوئى و تواضع و با كفاّر سركش و گردنفرازانه است، در راه خدا كارزار كنند و از سرز

 نهراسند و اٌن لطف و كرم خداست.
شود و بطور قطع و ٌقٌن آن قوم همٌن ملتّ اسلامى است، كه آثارش  قرن پرچم اّلله و اسلام از اٌران اسلامى برافراشته مى 4ٔبٌنٌم پس از  ما در جهان امروز مىو 

ب كه پرسٌدند اٌن قوم كٌانند دست بر شانه سلمان اند پٌامبر صلىّ اّلله علٌه و آله در پاسخ اصحا ٌابد چون در تفسٌر اٌن آٌه نوشته را هر اندٌشمند و با وجدانى درمى
 نهاد و فرمود از تبار و قوم اٌن مرد.

ٔٓ
مندى و ساختن كند و  / نحل، مربوط به وحى نمودن خداوند به زنبور عسل است كه اٌن پرنده كوچك مفٌد را با آئٌن وحٌش در طرٌقه بهره69( عبارتى از آٌه ٔ)  

ٌّه مى تلف رفتن به دنبال گلها و غذاهاى نٌكو فرمان مىدر كوهها و درختان و راههاى مخ كند تا براستى  دهد و سپس بهترٌن شربت گوارا و مفٌد را براى بشر ته
 شفابخش مردم باشد.

ون راه زنبور عسل جاودانه و با مهارت و دهد كه راه پروردگار و وحى الهى همچ / نحل انسانها را هشدار مىE- 68\ رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ   وَ أوَْحى i\ آغاز آٌه چنٌن است

 نظٌر براى خود و دٌگران است. ٌابد، و سپس نتٌجه و ثمره پٌروزى از وحى، شهد شٌرٌن بى با قوانٌن دقٌق اجتماعى تنظٌم مى

رُونَ  i\گوٌد: و در پاٌان آٌه مى تَفَكَّ ٌَ ةً لِقَوْمٍ  ٌَ  همه انسانها در باره موجودات عالم مٌسور است و علم و عمل لازم ندارد. نحل براستى كه تفكّر براى E- 69\ إنَِّ فًِ ذلِكَ لَْ

 و به گفته سعدى: -ٌتفكّرون -و لذا فرمود:

  چشمه از سنگ برون آرد و باران از ميغ
 

 .انگبين از مگس نحل درّ از دريا بار
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ٕٔ
اى تربٌتى و روانى به حرمت داشتن و پاس زحمات پدر و مادر است كه فرزندان باٌستى  ( اشارهٔ)  

 اند: همچون پدران و مادران خود با رحمت و محبّت با آنها رفتار كنند كه گفته

 روزگارش زٌاده پند دهد  هر كه كمتر شنٌد حرف پدر

 .تٌغ زهر آب داده پند دهد  هر كه را روزگار پند نداد

 

  

 ٕٔ؛ ص ٖ قاموس قرآن ؛ ج 

قاموس(. ذلّ )بكسر  -ذلّ )بضم اول( و ذلةّ )بكسر اول( بمعنى خوارى و ضدّ عزّت است )صحاح ذلل:
باشد و ناقه اول( بمعنى رام شدن است چنانكه در صحاح گوٌد و ذلٌل شخصى است كه آشكارا خوار 

 ذلول شتر رام است. در قاموس گوٌد:

ذلّ با ضم و گاهى با كسر آٌد و بمعنى نرمى است راغب مٌگوٌد: ذلّ با ضمّ آنست كه از روى قهر 
 باشد و با كسر آنست كه بعد از سختى و چموشى باشد.

بِعَ آٌاتِكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ » قول صحاح با استعمال قرآن بٌشتر مٌسازد. ٌعنى  ٖٗٔطه:  « وَ نَخْزى  نَذِلَ   فَنَتَّ
آل  ...«مَنْ تَشاءُ   تُذِلُ  وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ » پٌش از آنكه ذلٌل و خوار گردٌم از آٌات تو پٌروى كنٌم.

ًٌّ مِنَ » ٕٙعمران:  كُنْ لَهُ وَلِ ٌَ كُنْ لَهُ شَرٌِكٌ فًِ الْمُلْكِ وَ لَمْ  ٌَ لِ   وَ لَمْ  ٌعنى در حكومت  ٔٔٔاسراء:  « الذُّ
 شرٌك و از ذلت ٌارى نداشته است و ذلٌل و خوار نبوده كه حاجت بولىّ داشته باشد.

هِمْ وَ » نالهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ ٌَ نٌْا ذِلَّةٌ  سَ بآنها از پروردگارشان غضب و  5ٕٔاعراف:  «فًِ الْحٌَاةِ الدُّ
 در قرآن آمده است.خوارى مٌرسد در زندگى دنٌا. كلمه ذلةّ هفت بار 

ةَ أهَْلهِا»  جمع ذلٌل است بمعنى خواران مثل« اذلة» ٌعنى: عزٌزان اهل  4ٖنمل:  «أذَِلَّةً  وَ جَعَلوُا أعَِزَّ
هُمْ مِنْها»  آنرا ذلٌل مٌكنند و مثل  ها نحو ها و نرم و نٌز جمع ذلول آمده بمعنى رام 7ٖنمل:  «أذَِلَّةً  لنَُخْرِجَنَّ

ةٍ عَلىَ الْكافِرٌِنَ  أذَِلَّةٍ » ٌعنى: بر مإمنان نرم و رام و بر كفار عزٌز و  54مائده:  «عَلىَ الْمُإْمِنٌِنَ أَعِزَّ
حْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ   وَ أوَْحى»  تنداند. چنانكه ذلل )بر وزن عنق( نٌز جمع ذلول است مثل كَ إلِىَ النَّ رَبُّ

ٌُوتاً    صفت «ذُللًُا » بعقٌده مجاهد 69نحل:  «ذُللًُا   لِّ الثَّمَراتِ فَاسْلكًُِ سُبُلَ رَبِّكِ ثُمَّ كُلًِ مِنْ كُ  ... الْجِبالِ بُ
 و حال است از آن. ٌعنى: «سُبُلَ »

است. در  «النَّحْلِ »  اند و از دٌگرى نقل شده كه صفت براههاى خداٌت وارد شو در حالٌكه آسان و رام
 ز نحل جنس مراد است.اٌن صورت جمع آمدن، ظاهرا براى آن باشد كه ا

ٌُخْرِجَنَّ الْْعََزُّ مِنْهَا» اذلّ اسم تفضٌل ذلتّ است نحو ٌعنى: عزٌزتر حتما ذلٌلتر  8منافقون:  ...«  الْْذََلَ  لَ
َ وَ رَسُولَهُ أوُلئِكَ »  را از مدٌنه بٌرون مٌكند. اٌن سخن عبد اّلله ابى است لعنه اللهّ  ونَ اللهَّ ٌُحَادُّ   فًِإنَِّ الَّذٌِنَ 

نَ   .ٕٓمجادله:  « الْْذََلٌِّ

 ٌعنى آنانكه با خدا و رسول مخالفت مٌكنند آنها در ردٌف ذلٌلترانند.
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هِمُ * » ٌْ لَّةُ   ضُرِبَتْ عَلَ بطور تفصٌل « حبل»درباره اٌن دو آٌه در  ٕٔٔ، آل عمران: 6ٔبقره: ...« الذِّ
 اٌم. سخن گفته

ٌعنى او كسى است  5ٔملك:  «فَامْشُوا فًِ مَناكِبِها وَ كُلوُا مِنْ رِزْقِهِ  ذَلوُلًا   هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ * »
هاى آن راه بروٌد و از روزى خدا بخورٌد. با آٌه فوق  كه زمٌن را براى شما آرام گردانٌد پس در شانه

گوٌند كه  اند زٌرا ذلول بمعنى مركوب رام است و دابه ذلول مركوبى را بحركت زمٌن استدلال كرده
 چموش نٌست و آرام است.

زمٌن نٌز مركوب آرام است و حركت مٌكند و در مركوب حركت ملحوظ است. اٌن در صورتى است 
  آمده ٖٔكه ذلول فقط بمركوب گفته شود در نهج البلاغه خطبه 

قوُلُ هُوَ » ٌَ عْبَ وَ  رْكَبُ الصَّ لوُلُ  ٌَ  «. الذَّ

ها بَقَرَةٌ »  و نٌز در قرآن آمده  .7ٔبقره:  «تُثٌِرُ الْْرَْضَ   ذَلوُلٌ  لا إنَِّ

ٌّت زمٌن. در كتاب آغاز و انجام جهان از كلمه مناكب كه بمعنى شانه  ها است استدلال شده بكرو

هاى زمٌن در صورتى صحٌح است كه همه جاى آن  اٌن استدلال كاملا صحٌح است زٌرا رفتن در شانه
 وى باشد چنانكه با تؤمل روشن خواهد شد.هاى آن باشد و آن در صورتى است كه كر شانه

 4ٔانسان:  «تَذْلٌِلًا  وَ ذُلِّلَتْ قطُُوفهُا»  ٌعنى:چهارپاٌان را بر آنها رام كردٌم 7ٌٕس:  «لهَُمْ  ذَلَّلْناها* »
هاى بهشت بر آنها رام و سهل شده است. ٌعنى چٌدن مٌوه

ٖٔ
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